
 روزنامه تا ساعت۱۱ تمام می شود
اول مى رويم سراغ خانه روزنامه ها؛ باجه هاى 
ز  كوچك  روزنامه فروشى كه پر اســت ا
روزنامه ها و مجلات. سرى به يكى از اين 
باجه ها در خيابان سناباد مى زنيم. هنوز 
صفحه روزنامه تاشده كنار دستش است و 
درباره خواندن روزنامه شهرآرا مى گويد: من 
سال هاست اينجا كار مى كنم و هرروز صبح 

حتما شهرآرا مى خوانم.
مــه مى دهد: تقريبا همه  لفقارپور ادا ذوا
صفحاتش را مى خوانم و دوست دارم، اما از 
گزارش مشكلات مردم و ستون حرف مردم 
شروع مى كنم كه بدانم در شهر چه خبر 
است و آيا مشكلات مردم حل شده يا خير. 
مردم اين منطقه هم خيلى روزنامه خوان 
هستند و از صبح كه باجه را باز مى كنم، 
تا حدود ساعت 10 و 11 روزنامه شهرآرا 
نى  تمام مى شود. در مقابل، علاقه چندا
به روزنامه هاى سراسرى و تهران ندارند، 
چون معمولا عصر براى فروش به دست ما 

مى رسد.

 آگهی ها و فضای مجازی را تقویت کنید
در خيابان آبكوه و فروشگاه نوشت افزار 
فروشنده جوان مشغول حساب و كتاب 

مشترى هاست و مى گويد: من مدت ها 
مخاطب روزنامه بودم، به خصوص زمانى 
كه رايگان بود، اما از زمانى كه شبكه هاى 
اينترنتى رونق گرفت و دسترسى به آن براى 
همه آسان شد، كمتر روزنامه مى خوانم. 
از طرف ديگر سريع تر است و براى افراد 
پرمشغله گزيده تر و مناسب تر است. البته نه 
اينكه از اخبار بى اطلاع باشم و خبرها را هم 

از آن طريق دنبال مى كنم.
پيشنهادش بــراى رونــق روزنامه ها اين 
است كه مطالب و اخبارش روى شبكه هاى 
اجتماعى بارگذارى شــود. چون ميزان 
هزينه اى را كه مردم براى ديدن شبكه ها 
مى پردازند، از ميزان پولى كه بايد براى 
نامه ها بدهند، كمتر است يا  خريد روز
كمتر به چشم مى آيد. همچنين مى توان 
تبليغات  بيشتر  ــراى جــذب مخاطب  ب
ر  مؤسسات، شركت ها و به طور كلى بازا
را چاپ كرد كه بخش زيادى از مردم براى 
خريدن و خواندن روزنامه علاقه مند شوند. 
خلأ آگهى ها هم اكنون در روزنامه شهرآرا 
احساس مى شود كه با تقويت بخش مجازى 
يجاد آگهى هاى حوزه هاى  و همچنين ا
پرمخاطب تر  ا  ر آن  ن  مــى تــوا مختلف 

كرد.

   اول روزنامه  خواند بعد رفت بیمارستان
به سختى از پله ها پايين مى آيد. هفتادساله 
به نظر مى رسد و با روى باز پذيراى ماست. به 
گفته خودش سال هاست مشترك روزنامه 
هستند. بااينكه خودش سواد ندارد و قادر 
ز خبرها و  ندن روزنامه نيست، ا به خوا
موضوعات اطلاع دارد. چون شوهر و پسرش 
مشترى روزنامه هستند و خبرها را برايش 
مى خوانند. خودش ادامه مى دهد: شوهرم 
كه بازنشسته شركت آب است، هرروز منتظر 
روزنامه است. چون تنها راه ارتباط سالمندان 
با بيرون همين روزنامه و تلويزيون است. 
امروز صبح هم اول روزنامه اش را خواند و بعد 
براى انجام عمل جراحى اش به بيمارستان 

رفت.

 دستیار ما هم همین روزنامه است
مــه ما  نــا مشترك پروپاقرص ديگر روز

دانشمندجاويدى است 
كه با توجه به خاطراتى 
كه از كار، بازنشستگى 
ـــاى جنگ  و روزهـــ
يد  با  ، مى كند يف  تعر
دست كم 85 يا 90ساله 
باشد. سال هاى زيادى 
است كه كــارش بعد از 

خواندن نماز صبح مطالعه روزنامه است. 
علاقه اى به تلويزيون ندارد، اما عاشق كتاب 
و روزنامه خواندن است. دربــاره علاقه به 
روزنامه خواندنش مى گويد: سال ها پيش در 
تهران زندگى مى كردم و روزنامه هاى آنجا را 
مى خواندم، اما از زمانى كه به مشهد آمدم، 
مشترى روزنامه محلى مردم مشهد هستم. 
من اول قسمت هاى اقتصاد، فرهنگ، ادبيات 
و حــوادث را مى خوانم. البته به خواندن 
همه صفحات علاقه دارم و همه را مطالعه 
مى كنم. امروز هم روزنامه را گذاشتم تا بعد 
از نماز ظهر تا لحظه افطار بخوانم و سرگرم 

باشم.
دانشمندجاويدى 33سال راننده ترانزيت 
بين المللى و مسلط به 3زبان زنده دنياست 

و ادامه مى دهد: انسان وقتى بازنشسته 
مى شود، دستيار ديگرى ندارد. دستيار ما 
هم همين روزنامه است و اگر يك روز نباشد، 
حيران و سرگردانم. روزهاى سرد زمستان 
كه صبح زود موزع روزنامه مى آورد، برايش 

دعا مى كنم.

 خدا به داد دل خبرنگاران برسد
محبوبه فاضلى ميان سال است و خانه دار، 
اما به مطالعه كتاب، روزنامه و مجله علاقه 
دارد. به قول خودش هرچقدر هم كه اخبار 
تلويزيون را ببيند، بازهم دوست دارد كه 
روزنامه بخواند و خيلى طــرف دار اخبار 
مجازى نيست و روزنامه را به عنوان منبع 

موثقى از اخبار دنبال مى كند.
فاضلى مى گويد: بيش از يك سال است كه 
مشترك روزنامه شهرآرا هستم و هرروز در 
اوقات فراغت روزنامه مى خوانم. بيشترين 
ل  نــبــا د ــه  ك تى  صفحا
لبش  مطا به  و  مى كنم 
صفحه   ، م ر ا د ــه  عــلاق
ــزارش و خبر اســت.  گـ
گاهى از نقاطى در مشهد 
و حاشيه شهر گــزارش 
مى نويسند كه آدم مكدر 
ينكه چنين  ز ا مى شود ا
مشكلاتى در گوشه و كنار اين شهر وجود 
دارد و مسئولان به آن رسيدگى نمى كنند. 
هميشه با خودم فكر مى كنم من كه به عنوان 
مخاطب، مطالبى كه درباره اعتياد، فقر يا 
مسائل اجتماعى است را مى خوانم، خيلى 
ناراحت مى شوم، خدا به داد دل خبرنگارانى 

برسد كه اين مطالب را تهيه مى كنند.
معمولا ضميمه  كوله پشتى كودك و نوجوان 
را براى بچه هاى فاميل مى برم و آن ها هم 
استقبال مى كنند. «شهربانو» ضميمه اى 
كه براى بانوان در نظر گرفته شده است. 
خوب است كه زنان را از برخى حقوق خود 
آگاه مى كند يا اينكه زنان موفق را معرفى 
ما معمولا تنها مطلبى كه در  مى كند، ا

شهربانو مى خوانم، گزارش آن است.

۵شنبــــــه
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70 برمى گردد، اما   آغازش به نيمه سال هاى دهه
اوج شكوفايى آن در سال1388 رقم خورد. از 

همان جايى كه هفته نامه به روزنامه تبديل شد تا با 
نگاهى نو، همه گيرى و تازگى بيشتر هرروز به 

خانه هاى شهروندان مشهدى قدم بگذارد. روزنامه 
شهرآرا سوم خرداد آن سال رسما تحول خود را جشن 
گرفت و به دنياى رسانه هاى روزانه واردشد. از آن روز و 

آن سال، 11سال گذشته است، هزاران مشكل شهرى پيگيرى 
و حل شده، شهروندان محلى به همه شهر معرفى شده اند، اخبار 

مهم مشهدى دنبال شده است تا همشهرى مشهدى با خواندن 
روزنامه محلى در جريان وقايع روز قرار بگيرد. مناسبت امروز ما 

فرارسيدن سالروز آغاز دوباره شهرآراست كه به بهانه آن به 
خيابان هاى شهر رفتيم تا از زبان مخاطبان درباره روزنامه 

خودشان بپرسيم، انتقادات را بشــنويم و پيشنهادها را ثبت كنيم.

آن سال، 
t . javid@
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تکتم جاوید

روزنامه دستیار من است!
گزارشی از مخاطبان شهرآرا که هم از دوست داشتنی هایش گفتند و هم از کمبودهایش

 کاش روزنامه برای عده ای رایگان یا نیمه بها باشد
رضايى در صف ايستگاه گاز منتظر است. 30سال 
نى  توبوس را ننده براى سازمان ا به عنوان را
شــهــردارى مشهد خدمت مى كرد و حالا 
بازنشسته شده  است. به روزنامه خواندن علاقه 
دارد و مى گويد: زمانى كه راننده بودم، هرروز 
روزنامه مى خواندم و مدت كوتاهى هم مشترك 
خانگى روزنامه بودم، اما از وقتى بازنشسته شدم، 
توان پرداخت هرروز مبلغ روزنامه را ندارم و 

كمتر روزنامه مى خرم.
وى ادامه مى دهد: اى كاش براى بعضى افراد 
خاص يا مثلا بازنشسته هاى شهردارى امتيازى 
در نظر بگيريد تا مشترك رايگان يا نيمه بهاى 
روزنامه باشند. به اين ترتيب بسيارى افراد به 
خواندن روزنامه تشويق مى شوند. من اگر توان 
پرداخت هزينه را داشته باشم، هرروز روزنامه 
مى خرم، اما با توجه به اين تــورم و افزايش 
هزينه هاى زندگى و خانواده، امكان اينكه پولى 
را براى خريدن روزنامه كنار بگذارم، وجود ندارد.  

 ویژه نامه مترو را دوست داشتم
دخترجوان در حال عبور از خيابان دانشگاه است 
كه درباره روزنامه از او مى پرسم و اينكه آيا تا به 
حال مخاطب ما بوده يا خير. خودش را نائينى و 
دانشجوى رشته مهندسى برق معرفى مى كند و 
مى گويد: من ويژه نامه متروى روزنامه شهرآرا را 
مى شناسم و در مدتى كه چاپ مى شد، مخاطبش 

بودم. درمجموع به مطالعه علاقه زيادى دارم.  
وى ادامه مى دهد: هربار كه سوار مترو مى شدم و 
ويژه نامه مترو هم بود، حتما آن را مى خواندم. كه 
علاقه چندانى به خواندن روزنامه و اخبار حوادث 
ــدارم، اما خواندن ويژه نامه هاى  و سياست ن
موضوعى برايم جذاب است. اى كاش آن ويژه نامه 
تعطيل نمى شد و كاش ويژه نامه هاى بيشترى با 

موضوعات روز و حوزه جوانان چاپ شود.

   مخاطب ورزشی دوست روزنامه
محمدزاده متولد 1360 است. به دليل ورزشكار 
بودن پسرش توجه بيشترى به صفحات و مطالب 
ورزشــى روزنامه دارد و مى گويد: متأسفانه 
در بيشتر رسانه ها ورزشــى كه خيلى به آن 
توجه مى شود، فوتبال است و رشته هاى ديگر 
بازتاب لازم را ندارند. با اينكه شهرآرا به ويژه در 
شهرآرامحله سعى كرد اين نقص را جبران كند، 
اما بازهم آن طور كه انتظار مى رود، پوشش لازم را 
نمى دهد و اميدوارم براى سال بعد شاهد انعكاس 
موفقيت هاى ورزشــكــاران رشته هاى ديگر 

ورزشى در حد قابل قبول باشيم.
او درمجموع شهرآرا را رسانه اى مطالبه گر معرفى 

مى كند و ادامه مى دهد: اين روزها شاهد مطالب 
كپى و تكرارى در رسانه ها هستيم و مخاطبان 
كمتر مطالب باارزش خبرى را مى بينند. در اين 
ميان شهرآرا سعى مى كند بهتر عمل كند، با 
اين حال بايد تأكيد كرد كه مردم هنوز منتظر 

محتواهاى متفاوت هستند.

 بگذار چشم هایم به صفحات عادت کند
سميه ارجمند معلم بازنشسته و از مشتركان 
روزنامه شهرآراست. توصيفى كه از روزنامه خوانى 
خودش دارد، اين گونه است: بازنشسته بودن اگر 
هزار و يك عيب دارد، خوبى هايى هم دارد. يكى 
از اين خوبى ها، داشتن وقت براى روزنامه خوانى 
است. من و همسرم هردو بازنشسته فرهنگى 
هستيم. هر صبح كه روزنامه را برايمان مى آورند، 

نگاهى به صفحات روزنامه مى اندازيم.
او ادامــه مى دهد: يكى از بخش هاى جذابى 
نم، ستون پيامك هاى مردم  كه من مى خوا
است و جواب هايى كه سازمان ها به پيامك ها 
مى دهند. مدتى هم شهرآرا يك ضميمه با عنوان 
مدرسه زندگى داشت. من و همسرم چون هردو 
ا  ين ضميمه ر زنشسته فرهنگى هستيم، ا با
دوست داشتيم و گزارش هايى كه چاپ مى شد ما 
را دوباره به همان دوران تدريس و سروكله زدن 
با دانش آموزان مى برد. الان چند وقتى است كه 

آن را نديده ام.
نكته ديگرى كه اين معلم 
شــاره  بازنشسته بــه آن ا
ت  صفحا ت  ا تغيير  ، د ر ا د
مسئولان  ز  ا و  ا ــت.  سـ ا
روزنامه درخواستى دارد 
كه اين گونه بيان مى كند: 
ا  ر نامه شهرآ ما به جز روز
مشترك 2روزنــامــه ديگر 

هم هستيم. به نظر من شهرآرا براى هركسى در 
هر سنى مطلب دارد؛ از زن خانه دار تا كارمند 
و كارگر. فقط يك ايرادى كه دارد، صفحاتش 
در حال تغيير است. مثلا خود من قبلا ستون 
پيامك ها را همان صفحه اول كه باز مى كردم بود 

و مى خواندم، اما الان نيست.

 محال است از خواندن شهرآرامحله غافل شوم
نسرين گودرزى عضو شوراى اجتماعى محله3 
است و از طريق ضميمه شهرآرامحله با روزنامه 
آشنا شده  است. اين مخاطب قديمى به عنوان 
يك شهروند مسئول و حساس بارها موضوعاتى 
را در منطقه خودش پيگيرى كرده و به نتيجه 
رسانده است. به همين دليل مى گويد: كار من 
هم شباهت هايى به كار شما در روزنامه دارد. 

چون دغدغه محله خودم را دارم، موضوعات و 
مشكلات را پيگيرى مى كنم و در پى حل آن ها 
هستم. به همين دليل هميشه مطالب روزنامه را 
پيگيرى مى كنم تا شايد موضوعى به درد محله 
و هم محله اى هاى من بخورد. محال است از 
خواندن شهرآرامحله غافل شوم و البته اگر در 
جاى ديگرى باشم، ضميمه محلات ديگر را هم 

مى خوانم.
 تا به حال موضوعات مختلفى را با خبرنگاران 
مختلف شهرآرامحله و حتى روزنامه مطرح 
كرده است و مى گويد: از اينكه مى بينم مسائلى 
كه مطرح مى كنيم پيگيرى مى كنيد و به نتيجه 
منجر مى شود، به همراهى با شهرآرا بيشتر 
تشويق مى شوم، به طورى كه هر نقطه اى از شهر 
مى روم، در حال يافتن سوژه هاى مناسب و گاه 
متفاوت براى خبرنگاران تلاشگر اين روزنامه 
هستم. چون خودم را يكى از آن ها مى دانم و 

دوست دارم هميشه در كنارشان باشم.
وى درخواست مى كند مشكلاتى همچون 
كودكان كار و زباله گرد، محلات حاشيه شهر و 
فرهنگ سازى به طور مداوم در صفحات مختلف 
پرداخته شود تا حل شوند. اى كاش براى افزايش 
اطلاعات عمومى و پزشكى مردم برنامه ريزى 
جدى شود. براى نمونه بسيارى از شهروندان 
درباره كاشت يك نهال ساده هم اطلاعات ندارند 
و چه بهتر كه رسانه اى كه متعلق به شهردارى 
اســت، بــه زبــان ســاده اين 

آموزش ها را به مردم بدهد.

  صفحــه ســلامت مخاطب
زیادی دارد

دانشجوى سال آخر پزشكى را 
در مقابل ساختمان پزشكان 
مى بينيم. قاسمى براى ويزيت 
بيماران عجله دارد، اما وقتى از او مى خواهم 
درباره روزنامه شهرآرا بگويد، توضيح مى دهد كه 
مردم از هر طيف و سن و سالى كه باشند، علاقه 
زيادى به خواندن مطالب پزشكى و به طور كلى 
حوزه سلامت دارند. خود من هم بيشتر مطالب 
تخصصى خودم را در نشريات و همين طور 
روزنامه شهرآرا دنبال مى كنم و توصيه مى كنم 
براى حذب آن تعداد زيادى مخاطب كه به اين 
مباحث علاقه مندند صفحه پزشكى را هرروز 
نــش پزشكان  ز دا چاپ كنيد و با استفاده ا

متخصص اطلاعات دقيق به مردم بدهيد.

  رســانه های دیــداری بهترین وســیله آموزش
هستند

گلكار را در يكى از دفاتر پيشخوان مى بينم كه 

در صف انتظار است. كارمند يكى از ادارت دولتى 
و مخاطب روزنامه شهرآرا است. مى گويد: من 
روزنامه مى خواندم، اما نه هميشه. از وقتى هم 
كه يكى از همكارانم مشترك روزنامه شما شده 
است، هرروز روزنامه را با خودش به اداره مى آورد 
و ما مى خوانيم. نقطه قوت روزنامه شما در اين 
مدت اين بود كه اخبار روز را كه درباره شيوع 
بيمارى كرونا بود، به خوبى انعكاس داديد. من 
شبكه هاى ديگر را هم دنبال مى كردم و اخبار 
رى ها  ا خبرگز و  شبكه ها  ديگر  با  هم  شما 

هماهنگ بود.
وى درخــواســت مى كند لطفا ايــن اخبار را 
همچنان ادامه بدهيد. زيرا مردم همچنان نگران 
تشديد شيوع اين بيمارى هستند و البته درباره 
روش هاى پيشگيرى و حفظ سلامتى مطالب 
بيشترى چاپ كنيد. زيرا رسانه هاى ديدارى 
بهترين وسيله براى آموزش هستند و يادگيرى 
عميق ترى دارند. هرچه در زمينه سلامتى و 

آموزش بنويسيد كم است.  

 با روزنامه جوانان را از فضای مجازی دور کنید
مهدوى پور هم يكى ديگر از مخاطبان روزنامه و 
سال ها كتاب فروش بوده  است. اولين گلايه اش از 
كسانى است كه روزنامه نمى خوانند. او مى گويد: 
يكى از مهم ترين مهارت هاى انسان مطالعه 
كردن است و اين روزهــا با وجود شبكه هاى 
مجازى و تلفن هاى همراه، جوانان ديگر علاقه اى 
به مطالعه كردن ندارند و حتى اگر به كتابى هم 
علاقه داشته باشند، ترجيح مى دهند كتاب 
صوتى گوش كنند. آن ها نمى دانند چه آسيبى به 

سواد و دانش خود وارد مى كنند.
وى ادامه مى دهد: برخى تصور مى كنند خواندن 
روزنامه وقت  تلف كردن است يا هميشه حاوى 
اخبار منفى است، درحالى كه روزنامه ها كمك 
مى كنند از همه علوم و دانش ها تا حد اندكى 
بياموزيد و همچنين از همه اخبار حوزه هاى 
مختلف در حد شنيدن نام و دانستن براى كسب 
ينكه  اطلاعات بيشتر بياموزيد، به خصوص ا
روزنامه شهرآرا اكنون ضميمه هايى دارد كه 
مى تواند مخاطبان بسيارى را جذب و براى 

دريافت اطلاعات راضى كند.
وى از مسئولان و متوليان روزنامه درخواست 
كرد براى ايجاد ضمائم نظرسنجى كنند تا هم 
نيازسنجى شود و هم بيشترين مخاطب را داشته 
باشند. مطالبى همچون جدول براى خيلى ها 
جذاب است و سرگرم كننده و از طرف ديگر 
آموزنده است، پس نبايد از روزنامه حذف شود 
و درصورت تغيير، بهتر است از اشكال مختلف آن 

استفاده شود كه جذاب تر باشد.

نور مطبوعات را در این 
تاریکی روشن نگه داریم

گپ و گفتی با رضا خجسته رحیمی، سردبیر ماهنامه 
اندیشه پویا، در زمانه عسرت رسانه ها

چندى پيش مصطفى ملكيان، روشن فكر زمانه ما در 
تبيين وظيفــه اصلى رســانه ها و مطبوعات در هر 
كشور، از 2 رسالت نام برد: يكى اينكه خوشايندهاى مردم را 
القا كنند و يكى هم اطلاعات به مردم بدهند؛ بايد علم و قدرت 
تفكر را به مردم اضافه كنند. ملكيان معتقد اســت اگر تمام 
رســانه هاى يك جامعه دموكراتيك در فكر اين باشــند كه 
خوشايندها يا اطلاعات مردم را بيفزايند و نه قدرت تفكر و علمشان را، در اين صورت 
رسانه ها خدمتى نكرده اند. به وضعيت امروز مطبوعات كه بنگريم با خود مى گوييم 
آن دوران بهار مطبوعات ايران كجا و ما كجا؟ اما خاطرمان از آن دوران هنوز خوش 
است، اما چه كنيم كه هميشه سير اتفاقات بر وفق مراد ما نيست. حالا در اين روزگار 
عسرت رسانه هاى مكتوب براى اطلاع از چند و چون وضعيت فعلى مطبوعات به سراغ 
رضا خجسته رحيمى، روزنامه نگار مشهدى، رفتيم كه چندسالى با سردبيرى ماهنامه 
انديشه پويا، در سطح ملى رنگ و بوى تازه اى به مطبوعات نخبگانى  داده كرده و از قضا 
مورد استقبال جمع كثيرى از خوانندگان قرار گرفته است. او در اين گفت و گو از بحران 
اعتماد نداشتن به مطبوعات، روشن فكران و حتى دانشگاهيان مى گويد و البته براى 
خروج از اين وضعيت اميدوار است. به بهانه يازدهمين سالگرد انتشار شهرآرا به عنوان 
روزنامه، با خجســته رحيمى گپ وگفتى داشــته ايم كه بخش هايى از آن را در ادامه 

مى خوانيد.

 در روزگاری که گفته می شود مطبوعات رو به مرگ اند، چگونه می توانیم امیدوار باشیم؟
مطبوعات در حالتى شبيه به احتضار به سر مى برند، اما من ترجيح مى دهم از واژه 
مرگ مطبوعات استفاده نكنم. مطبوعات ما  نفسشان به شماره افتاده است اما ما 
محكوميم  به اينكه به بازگشت مرجعيت اجتماعى مطبوعاتمان اميدوار باشيم. و البته 
اين اميدوارى بر ما تكليف مى كند كه در چرايى وضعيت بحرانى اعتماد به رسانه ها تأمل 
كنيم. واقعيت اين است كه ما نه فقط با بحران اعتماد به رسانه ها، كه با بحران اعتماد به 
نخبگان، با بحران اعتماد به روشن فكران، و با بحران اعتماد به دانشگاهيان نيز مواجهيم. 
در يك چشم انداز كلى، واقعيت اين است كه در سال هاى گذشته از نهادهاى مهم و 
اثرگذار ما مرجعيت زدايى شده است. دانشگاه مرجعيت خود را از دست داده است 
و ما دانشگاهمان را فقير كرده ايم. مطبوعات ما مرجعيت خود را از دست داده اند و از 
آن ها مرجعيت  ستانى شده است. تأثيرگذارى روشنفكرى ما اندك است، چراكه اين 
درخت نه تنها آبيارى نشده كه چنان علف هرزى پنداشته و دچار سموم بلا شده است. 
از اين حيث باز هم تأكيد مى كنم كه مطبوعات ما در يك شرايط استثنايى قرار ندارند. 
اصولا نهادهاى عرصه عمومى و جامعه مدنى ما در سال هاى گذشته به عنوان نهادهاى 
ميانجى، جايگاه خود را از دست داده اند، چرا كه نهاد قدرت و دولت، اصولا به رغم همه 
شعارهايى كه درباره اهميت اين نهادها مى دهد، چندان ارزشى براى اين نهادها و اثر 
آن ها قائل نيست. عبور از اين وضعيت اضطرار و احتضار احتياج دارد به يك بازنگرى در 
نوع مواجهه حاكميتى با نهادهاى ميانجى از جمله مطبوعات. تا آن زمان و به اميد چنين 
تحولى در نگاه حاكميت، ما البته بايد محافظان سنگر مطبوعات باشيم و نشان دهيم 
كه به رغم تمامى بحران ها، همچنان همراه مخاطبان خود هستيم، چراغ به دست، 

كاستى ها را مى بينيم و راه را هموار مى كنيم.  

 آیا می توان گفت که دیجیتالیزه شدن به کاهش مخاطبان رسانه ها انجامیده است؟
اين هم هست، اما اين يك مسئله جهانى است و ما با افزونه هاى ديگرى نيز در كنار اين 
بحران عمومى جهانى مواجهيم. مسئله اصلى ما اين است كه لايه هاى ميانى و طبقه 
متوسط جامعه اصولا از حضور اجتماعى در عرصه عمومى قهر كرده است. نااميدى 
شرى است كه گاه از آن گريزى نيست،  اما طبقه متوسط ما را به سوى يك انفعال و 
خواب زمستانى سوق داده است. وقتى طبقه متوسط با قدرت قهر مى كند، ميانجى هاى 
ميان بالا و پايين نيز كاركرد خود را از دست مى دهند. در چنين شرايطى مطبوعات، 
قربانى بى اعتمادى قدرت به مردم از يك سو و بى اعتمادى مردم به قدرت از سوى 
ديگرند؛ چنان سنگ زيرين آسياب. خب چه بايد كرد؟ بايد اميدوار بود، صبر و انتظار 

پيشه كرد و نور در تاريكى را روشن نگاه داشت.

  یک روزنامه برای اینکه دچار این مرگ خودخواسته نشــود، چه راهبردی را باید در پیش
بگیرد؟

تنها راه، ارتقاى محتواست؛ اينكه به رغم تمامى موانع و دستان بسته، روزنامه نگارى را 
اعم از گزارش نويسى و يادداشت نويسى و ... ارتقا دهيم. روزنامه نگارى ما بايد نسبت خود 
را با نسل هاى قبلى روزنامه نگارى جست وجو كند؛ به شيوه هاى نوشتنِ آن ها برگردد، و 
اين پرچم را ازجايى كه بر زمين مانده دوباره بردارد. كاهش مرجعيت رسانه ها واقعيت 
است. دست كارى و دخالت دولتى نقش مؤثرى در اين افول داشته است، اما جز اين، ما 
بايد به كمبودها و كاستى هاى خود نظر كنيم. اين واقعيت هم هست كه رسانه هاى ما 
از معدل خوبى در توليد محتوا برخوردار نيستند؛ بازگشت مرجعيت رسانه ها نيازمند 

نقلابى در  ــلاحِ شبه ا توليد محتوا نيز هست. برگرديم به گزارش هاى يك اص
صدرالدين الهى، سيروس على نژاد، 
. نگاه كنيم تا  . .. صبا و. . فـــرج ا
دريابيم كه روزنامه نگارى ما در 
4 دهه گذشته نه سير صعودى 
كه سيرى نزولى داشته است. 
تحليل چرايى اين فقير شدن، 
موضوع جداگانه اى است و البته 
ــاره شد، اين فقط  چنان كه اش
مطبوعات ما نيست كه فقير شده 
ــت؛ مــا بــه ســوى يــك فقر  اس
ر  د ن  همچنا مى  عمو
ه با  حركتيم، گــا
شــتــاب كمتر 
ــون  ــن ك ا و 
ب  شتا ــا  ب

بيشتر.

عبدالجواد موسوی، روزنامه نگار:

روزنامه های محلی 
دیگر مرز ندارند

شــايد بتوان گفت آغــاز افول 
مطبوعات كاغذى از روزى بود كه 
اينترنــت همگانى شــد و عــرض اندام 
رسانه هاى خبرى نيز در آن افزايش يافت. 
اما درست از همان روزها بود كه خطوط 
مــرزى رنــگ باخت و شــاهد انتشــار 
موضوع هاى جهانى در دل رسانه هاى محلى يا برعكس بوديم. در 
كشور ما روزنامه هاى محلى همچنان ظهور و بروز دارند و حتى در 
مواقعى اثربخشى آن ها بيشتر از روزنامه هاى سراسرى است. به 
بهانه يازدهمين ســالگرد انتشار روزنامه شــهرآرا با عبدالجواد 
موســوى، شــاعر و روزنامه نگار، دربــاره چندوچون زيســت 

روزنامه هاى محلى و شهرى گپ زده ايم.
موسوى درباره نحوه پرداخت روزنامه هاى محلى به يك موضوع 
جهانى مانند كرونا مى گويد: اكنون ديگر بين مخاطب مطبوعات 
محلى، پايتخت و ديگر نقاط دنيا فرقى وجود ندارد. همه در اين 
زمينه با اطلاعات و مسائل يكسانى درگير هستند. او برداشته شدن 
محدوديت ها و در دسترس بودن اطلاعات در هر جاى دنيا از طريق 
اينترنت را علت اين موضوع مى داند و ادامه مى دهد: فضاى مجازى 
مشكل را رفع كرده و با قرار گرفتن روزنامه هاى محلى در فضاى 

مجازى، مرزها كم رنگ تر شده است.
موسوى مى گويد بارها يادداشت و مقاله اى را ديده كه در 
رسانه هاى محلى چاپ شده است و حالا در فضاى مجازى دست 

به دست مى شود.
او در پاسخ به اين سؤال كه ارزيابى اش از وضعيت رسانه هاى محلى 
مكتوب در آينده با توجه به شرايط پيش آمده چيست، مى گويد: 
اكنون كسى در روزنامه خبر نمى خواند، خبر منتشرشده در 
روزنامه ها در بهترين حالت 24ساعت از فضاى مجازى عقب تر 

است.
به گفته موسوى، روزنامه ها را بايد گزارش، تحليل و نفس خوب 
سرپا نگاه دارد كه متأسفانه روزبه روز روزنامه هاى ما از اين موضوع 
تهى مى شوند. او دليل تهى شدن مطبوعات را اين طور توصيف 
مى كند: يكى از اصلى ترين موانع مشكلات اقتصادى و جذب 

روزنامه نگار و نويسنده خوب است.
اين روزنامه نگار نگاه امنيتى به مطبوعات را يكى ديگر از موانع 
مى داند و ادامه مى دهد: نگاه امنيتى بايد برداشته شود و آزادى 
بيشترى داده شود. مثلا در موضوع كرونا يا شايعه غرق كردن 
مهاجران افغانى، خبرنگاران زياد اجازه ورود نداشتند و موضوع 

به سرعت امنيتى شد.
به اعتقاد او اگر اين جذابيت ها گرفته شود، چيزى براى خواندن 
نمى ماند. وقتى براى خريد يك روزنامه پول مى د هيد، انتظار داريد 
كه مطالب غيرمنتظره در آن ببينيد و اگر احساس كنيد اين رسانه 
قرار است مسائل رسمى را پوشش دهد و حرف خلاف عادت در آن 

زده نشود، براى شما جذابيت نخواهد داشت.
موسوى در ادامه مى گويد: شايد اگر اين موانع برداشته شود، 

يك بار ديگر مردم به روزنامه هاى كاغذى روى آورند.
او درباره آينده اين مسير اين طور مى گويد: اكنون نمى شود چيزى 
را پيش بينى و افقى را ترسيم كرد. كرونا مشخص كرد كه جهان 

خيلى پيش بينى  ناپذيرتر از آن است كه فكرش را بكنيم.
«حداقل در مملكت ما همه مخاطبان روزنامه ها طبقه متوسط 
هستند.» اين را موسوى در پاسخ به اين سؤال كه چطور يك 
روزنامه محلى مى تواند براى خود يك پايگاه اجتماعى تبيين 
كند، مى گويد و اضافه مى كند: من دوستى داشتم كه مى گفت 
«روزنامه ها بايد مسائل مردم را بنويسند. يعنى به جاى تئاتر يا 
موضوع فلسفى، درباره قيمت موادغذايى و كارگرى بنويسند.» اما 
شايد اين ها مسائل عامه باشد، درحالى كه كسى كه براى روزنامه 
پول مى دهد همان كسى است كه مخاطب صفحات با موضوع 

تئاتر است.
او با بيان اينكه از ديرباز طبقه متوسط مخاطب روزنامه بودند تا عامه 
مردم به معناى فراگير آن، ادامه مى دهد: البته در شهرستان ها 
وضعيت از پايتخت بهتر است. مخاطب روزنامه ها بعد از فراگير 

شدن اينترنت در شهرستان ها بيشتر شده است.
به اعتقاد موسوى، تعداد كسانى كه در شهرستان ها روزنامه 

مى خوانند، از پايتخت بيشتر 
است. از اين رو بايد به 

محلى  مه هاى  نا ز و ر
ى  بيشتر ــد  ــي م ا

داشت.
ينكه  و با بيان ا ا
ه  يگا پا ب  نتخا ا
ى  ا بر عى  جتما ا
ــه خيلى  ــام روزن
ــت صاحبان  دس

نه نيست،  آن رسا
ــد: چــون  ــوي ــى گ م
مه  نا روز به  ه  نگا
نگاه فرهنگى و 
آموزشى نبوده 
است، هرزمان 
ــق  ــه رونـ كـ
ــت،  ــرفـ گـ
ــا  ــرخــى ه ب
ند  سيد تر
ســعــى  و 
ــد  ــردنـ كـ
ــى  ــع ــوان م
پـــيـــش 
ن  آ ى  و ر
 . ند ر ا بگذ
ين  ا بر بنا

خيلى رشد 
ــرده و  ــكـ نـ

ن  آ هنگ  فر
ه  د نيفتا ــا  ج

است.

بايد به كمبودها و كاستى هاى خود نظر كنيم. اين واقعيت هم هست كه رسانه هاى ما 
از معدل خوبى در توليد محتوا برخوردار نيستند؛ بازگشت مرجعيت رسانه ها نيازمند 

نقلابى در  ــلاحِ شبه ا توليد محتوا نيز هست. برگرديم به گزارش هاى يك اص
صدرالدين الهى، سيروس على نژاد، 
. نگاه كنيم تا  . .. صبا و. . فـــرج ا
دريابيم كه روزنامه نگارى ما در 
4 دهه گذشته نه سير صعودى 
كه سيرى نزولى داشته است. 
تحليل چرايى اين فقير شدن، 
موضوع جداگانه اى است و البته 
ــاره شد، اين فقط  چنان كه اش
مطبوعات ما نيست كه فقير شده 
ــت؛ مــا بــه ســوى يــك فقر  اس
ر  د ن  همچنا مى  عمو
ه با  حركتيم، گــا
شــتــاب كمتر 
ــون  ــن ك ا و 
ب  شتا ــا  ب

بيشتر.

مهرداد امیرکلالی
خبرنگار

ملیحه فلاح
خبرنگار

مى خوانند، از پايتخت بيشتر 
است. از اين رو بايد به 

محلى  مه هاى  نا ز و ر
ى  بيشتر ــد  ــي م ا

داشت.
ينكه  و با بيان ا ا
ه  يگا پا ب  نتخا ا
ى  ا بر عى  جتما ا
ــه خيلى  ــام روزن
ــت صاحبان  دس

نه نيست،  آن رسا
ــد: چــون  ــوي ــى گ م
مه  نا روز به  ه  نگا
نگاه فرهنگى و 
آموزشى نبوده 
است، هرزمان 
ــق  ــه رونـ كـ
ــت،  ــرفـ گـ
ــا  ــرخــى ه ب
ند  سيد تر
ســعــى  و 
ــد  ــردنـ كـ
ــى  ــع ــوان م
پـــيـــش 
ن  آ ى  و ر
 . ند ر ا بگذ
ين  ا بر بنا

خيلى رشد 
ــرده و  ــكـ نـ

ن  آ هنگ  فر
ه  د نيفتا ــا  ج

است.

 شوهرم که بازنشسته شرکت 
آب است، هرروز منتظر روزنامه 
است. چون تنها راه ارتباط 
سالمندان با بیرون همین 
روزنامه و تلویزیون است
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نقطه قوت روزنامه شما در این 
مدت این بود که اخبار روز را که 
درباره شیوع بیماری کرونا بود، 
به خوبی انعکاس دادید
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